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 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
ست داهی به اممکن ر دارد و كاوسرن، نساانی دروعالم و عاطفی ای با قوت بیااد زمینه و هدف:

بی ادثر این با تحلیل صحیح ابنابر، كمک كنداد فرانی ال رواعتداتقویت حی و وت رفع مشکلار

ی قهرمان و شناسی شخصیتد. این مقاله به بررسی تیپپی بره ماهیت نویسندد و جووبه میتوان 

عنوان متخصص القصرین نجیب محفوظ میپردازد. هورنای بهضدقهرمان در رمان بین

كاوی فرویدی؛ مفاهیم نظریه فروید را یا تکمیل كرده یا در آنها تجدیدنظر تجدیدنظرطلب روان

پردازان شخصیت، انعکاسی از كرده است. دیدداه هورنای درباره شخصیت، مانند سایر نظریه

ت شخصی اوست. از دیدداه وی روشها و ترفندهایی كه شخص برای در امان ماندن به آنها تجربیا

 دزین میشود. طلب و عزلتجوید، منجر به ایجاد سه تیپ شخصیتی؛ مهرطلب، برتریتوسل می

 .است تحلیلی –روش تحقیق به صورت توصیفی  روش مطالعه:

احمد عبدالجواد است كه تنها مرد سالارخانواده القصرین، سید قهرمان اصلی داستان بینها: یافته

ای جز امر و نهی و ناسزادویی از زبانش خارج نمیشود. نویسنده با آوردن نام است و هیچ كلمه

سید برای این فرد، به خوبی شخصیت او را برای خواننده تداعی كرده است. بنابراین تیپهای 

 د.متفاوتی از شخصیت وی در طول رمان مشاهده میشو

دراست و به واقعیات نویسی واقع، داستانالقصرین نجیب محفوظ، خالق رمان بینگیری: نتیجه

اجتماعی، فکری و تأثیر آنها بر روح و روان مردم اشاره دارد. او  -جامعه و بحران روحی، سیاسی

تعمار سعی دارد زوایای تاریک فردی و اجتماعی جامعه مصر را در میان هیاهوی برخواسته از اس

بیگانگان به تصویر بکشد؛ بنابراین به بیان فضای حاكم بر جامعه پرداخته و شخصیتهای 

طلب را به بوتج نقد كشیده است. از نظر وی، جامعج مصر هنوز شکل سنتی خود را حفظ برتری

های بسیاری از مردسالاری و حقارت فرزندان، زوردویی و استبداد در كرده است و در آن نمونه
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The advice of the human being and the 
human being, and the human being, has the work, and is in the light of the 
relevance of the recklessness and the abstract of the universal. Any admiration 
can be rendered to the extent and a month. This article examines the character 
typology of the hero and anti-hero in Najib Mahfouz's novel Bein al-Qasserin. 
Hornay as a revisionist specialist in Freudian psychoanalysis; It has either 
completed or revised the concepts of Freud's theory. Horne's view of 
personality, like other personality theorists, is a reflection of his personal 
experiences. From his point of view, the methods and tricks that a person 
resorts to in order to stay safe lead to the creation of three personality types; 
He becomes affectionate, superior, and isolated. 
METHODOLOGY: The research method is descriptive-analytical. 
FINDINGS: The main hero of Bin al-Qasreen's story is Seyyed Ahmed Abdul 
Javad, who is the only male head of the family and does not utter any words 
except commands and prohibitions and cursing. By giving the name Sid to this 
person, the author has well evoked his character for the reader. Therefore, 
different types of his personality can be seen throughout the novel. 
CONCLUSION: Najib Mahfouz, the creator of the novel Between the Palaces, is 
a realistic story writer and refers to the realities of society and the spiritual, 
political-social, and intellectual crisis and their impact on people's psyche. He 
tries to depict the dark personal and social corners of Egyptian society amid the 
uproar caused by alien colonization; Therefore, he expressed the prevailing 
atmosphere in the society and criticized the superior personalities. According 
to him, the Egyptian society has still preserved its traditional form and many 
examples of patriarchy and humiliation of children, bullying and tyranny can be 
seen in the society. 
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 مقدمه 
ها، غرایز و عواطف خود را عینیت بخشیده است. نخستین پردازی، اندیشهبشر از همان آغاز از طریق شخصیت

کننده را در تراژدی تعریف آمده است؛ شخصیت ماهیت و طبیعت شرکتتعریف از شخصیت در بوطیقای ارسطو 
زمانی است و مکانی و بیمیکند؛ این تعریف در باب همان مطلقها صحبت میکند همان قهرمان مطلقی که در بی

نمایندۀ مطلق نیکی و یا مطلق بدی میباشد. شخصیتی که دگرگونی در آن راه ندارد با جامعیت خود نماینده یک 
نویسی مطرح است کاملاً جمع و خصائل جمع خود میباشد و این شخصیت البته با شخصیتی که امروزه در قصّه

خوش تحول و دگرگونی میشود. در یونان کهن کلمۀ کاراکتر نویسی شخصیت دستمتفاوت میباشد زیرا در قصّه
بر معنا و گرفته شده است. علاوه  دادنکردن و عمیقاً خراش( به معنی حکاکیkharassein)کاراکتر از ریشۀ 

مفهومی که ارسطو برای تراژدی از آن استنباط کرده است، داستان شخصیت عبارت از طرحهای منثوری بود 
( در واقع مجموعۀ 243: 1386دربرگیرندۀ تیپهای مختلف آدمها که در الگوی خاصی گنجانده شده بودند. )براهنی، 

ردی، یعنی مادی و معنوی و اخلاقی که فرایند عمل مشترک طبیعت انسانی و غرایز و تمایلات و صفات عادات ف
اختصاصات موروثی و طبیعت اکتسابی است و در کردار و رفتار و گفتار و افکار فرد جلوه میکنند و وی را از دیگر 

نسان است و (. شخصیتی که در داستان مشارکت میکند معمولاً یک ا289: 1386افراد متمایز میسازند )یونسی، 
شناختی قهرمان هویت و ویژگیهای گوناگونی دارد که از بطن داستان برآمده است. هدف اصلی این آن است تا تیپ

القصرین نجیب بررسی نماید.  واژۀ قهرمان شخصیتی است که کنش داستان را پیش و ضدقهرمان در رمان بین
گویی غربی قهرمان عموماً شخصیت اصلی ر شیوه داستانمیبرد و انتظار میرود به هدف غایی داستان نایل شود. د

داستان است. در هر حماسه یک قهرمان )پهلوان( اصلی و معمولاً یک ضد قهرمان وجود دارد که همه یا اغلب 
(. 105: 1370خدا است )شفیعی کدکنی، حوادث برگرد مسائل و حوادث این دو میگردد. قهرمان معمولاً نیمه

قهرمان از نظر مرتبه از دیگران و نه از محیط، برتر است. در این شرایط »قهرمان مینویسد:  فرای نیز در مورد
(. 48: 1377)فرای، « قهرمان به ایفای نقش رهبری میپردازد، زیرا اقتدار این قهرمان ورای قدرت سایر مردان است

دبیات کلاسیک به صورت فردی قهرمان و اعمال قهرمانی هستۀ مرکزی حماسی را تشکیل میدهند. قهرمان در ا
(. 46: 1380پروا، شجاع و قادر به انجام اعمال ماجراجویانه و مختص قهرمانان )کادن، تعریف شده است: قوی، بی

: 1377برانگیز جسمی مشخص میشود )میرصادقی، او با صفات برجسته و والای اخلاقی و با خصوصیات تحسین
217 .) 

در برابر قهرمان قد علم میکند. ضد قهرمان که آن را شخصیت مخالف  شخصیت ضدقهرمان شخصیتی است که
(. ضد 181: 1371اند، شخصیت شریری است که مخالف و معارض شخصیت اصلی )قهرمان( است )داد، نیز نامیده

 (. بنابراین ضد قهرمان46: 1380تز و متضاد قهرمان در داستانهای کلاسیک خوانده میشود )کادن، قهرمان؛ آنتی
شخصیت شریری است که انتظار میرود در داستان به مبارزه با قهرمان برخیزد و مانع از رسیدن قهرمان به 
مقصودش گردد. ضد قهرمان به این صورت نیز تعریف شده است: هر کس که با قهرمان نمایش مخالفت ورزد، 

را میگیرد و قهرمان نمایش تمام  شخص مخالف نام دارد. او کسی است که جلو اقدامات مستبدانۀ قهرمان داستان
قدرت، فکر، نیرنگ و خلاصه تمام قوای فعالۀ خود را بر ضد او به کار میبرد. در هر نمایشنامه شخص مخالف هم 

رحم باشد و قهرمان و شخص مخالف باید دشمن باک و بیمثل قهرمان باید قوی و در صورت لزوم به اندازۀ او بی
(. بنابراین ضد قهرمان فرد، عنصر یا موجودی است که از نظر 192-191: 1383 سرسخت یکدیگر باشند )اگری،

 اندیشه، صفات، اعمال و رفتار در قطب منفی و نقطۀ مقابل قهرمان قرار دارد و با او در تقابل و تضاد است. 
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کودک است. این کارن هورنای معتقد است که دلیل اصلی بیماریهای روانی، حاصل روابط خشن و ناهنجار افراد با 
شرایط ناهنجار دوران کودکی مانع پرورش استعدادهای کودک میشود و اضطراب و تشویشی در کودک بوجود 

آورد که به آن اضطراب اساسی میگویند. وی معتقد است ریشه و ساختار عصبیت را افراد محیط کودک، در او می
گیری، عدم توجه به ن، ظلم، اجحاف، زورگویی، سختآورند. بدین معنی که به وسیلۀ تحقیر، ترساندبه وجود می

ضعفهای طبیعی و تمایلات خاصش، اعتماد به نفس او را متزلزل و هستۀ وجودی او را سست و ضعیف میکنند. 
کودک به مرور متوجه میشود که باید به یک طریقی با اطرافیان خشن، ناهنجار و آزاردهندۀ خود، مدارا و برخورد 

طلبی و انزواطلبي سه راهی است که کودک سعی میکند با دست یافتن به آنها خود را از برتریکند. مهرطلبی، 
کمند آزار دیگران رها کند. بدین طریق که سعی کند رفتارش را طوری شکل بدهد که مطابق دلخواه اطرافیانش 

با تمایلات و احساسات و باشد. لذا احساسات، تمایلات و اعتقاداتش را طوری پرورش میدهد که در جهت موافق 
هاي راه، توسري خور، تابع و تسلیم انتظارات و خواستهرفته به کودکی سربهاعتقادات دیگران باشد. بنابراین رفته

دیگران تبدیل میشود. بعداً به علت همین روشی که براي مدارا با آزارهاي افراد محیط، اتخاذ کرده، صفات و 
عنوان یک نو فرویدی؛ مفاهیم نظریه شخصیتی مهرطلب پیدا میکند. هورنای بهخصوصیات اخلاقی، و به طورکلی 

 فروید را یا تکمیل کرده یا در آنها تجدیدنظر کرده است. 
سوی دیگران یک نیاز روان رنجور به محافظت از خود در برابر احساسات درماندگی است  از نظر هورنای حرکت به

طلب برای محافظت خویش در برابر احساس درماندگی، نومیدانه افراد مهر و حال و هوای محبت واقعی را ندارد.
برای کسب محبت و تأیید دیگران تلاش میکنند یا به دنبال شریکی قدرتمند میگردند که مسئولیت زندگی آنها 

وی دیگران سرا به عهده بگیرد. این تلاشها دو نیاز روان رنجور اول را نشان میدهند. افرادی که گرایش حرکت به
را اختیار میکنند خود را مهربان، سخاوتمند، ازخودگذشته، فروتن و حساس به احساسات دیگران تصور میکنند. 

تر و جذابتر از خود بدانند و خود را بر طبق آنچه ها دوست دارند زیردست دیگران باشند، دیگران را باهوشآن
طلب که همه ( برخلاف تیپ مهر254: 1394)فیست و همکاران، ها فکر میکنند، ارزیابی نمایند دیگران درباره آن

طلب همه را متخاصم میدانند درنتیجه راهبرد حرکت علیه دیگران را مردم را خوب فرض میکنند، افراد برتری
جای حرکت اختیار میکنند. رفتار این تیپ نیز مانند مهرطلب از اضطراب اساسی برانگیخته میشود. این افراد به

رحمانه یا ظالمانه علیه آنها حرکت میکنند. آنها با نیاز شدید به سوی مردم، بیپذیری و وابستگی بهورت سلطهصبه
ندرت اشتباهات خود را کشی از دیگران و استفاده از آنها برای منافع شخصی، برانگیخته میشوند. این افراد بهبهره
رنجور، پنج قدرتمند و برتر به نظر برسند. از نیازهای روان صورت اجباری سعی میکنند که عالی وپذیرند و بهمی

کشی از دیگران، کسب اند از: نیاز به قدرتمند بودن، بهرهنیاز با گرایش حرکت علیه مردم ارتباط دارد که عبارت
سوی دیگران و حرکت علیه دیگران دو قطب مخالف هم شهرت و مقام، تحسین شدن و کسب موفقیت. حرکت به

القصرین تحلیلی رمان بین -(. این مقاله درصدد است براساس روش تحقیق توصیفی254 - 255د )همان: هستن
 به دو سؤال زیر پاسخ دهد:  

 القصرین کیست و تیپ روانی او چگونه است؟ قهرمان رمان بین -1
 القصرین کیست و تیپ روانی او چگونه است؟    ضد قهرمان رمان بین -2

داستانهای نجیب محفوظ پژوهشهای گوناگونی صورت گرفته است که در زیر به آنها اشاره خواهد شد، اما در مورد 
شناسی شخصیتی تاکنون تحقیقی در مورد بررسی قهرمان و ضد قهرمان در رمانهای نجیب محفوظ با تکیه بر تیپ

 صورت نگرفته است:
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نامه عاطفه جدی سروآغاجی قوجه عنوان پایان« حفوظالسکریه نجیب م»های مدرنیستی در رمان بررسی مؤلفه-1
 در دانشگاه محقق اردبیلی از آن دفاع کرده است.  1394بیگلو که در سال 

عنصر پیرنگ در داستانهای کوتاه نجیب محفوظ )مطالعه موردی: مجموعه داستان "الشیطان یعظ"( عنوان پایان  -2
 در دانشگاه کردستان از آن دفاع کرده است.  1392ل نامه کارشناسی ارشد شهاب ندیمی است که در سا

پناه نامه مریم عظمتعنوان پایان« نقد إجتماعی علی قضیه الفقر و المرأه فی القصص القصیره لنجیب محفوظ -3
 در دانشگاه تربیت معلم سبزوار از آن دفاع کرده است.  1389است که در سال 

نامه کارشناسی ارشد محسن عنوان پایان« و الکلاب اثر نجیب محفوظبررسی مضمون و ساختار رمان اللّصّ » -4
 صولی است که در دانشگاه کردستان از آن دفاع کرده است.                            

 
 القصرینرمان بین
ریانات گانۀ نجیب محفوظ است و آن اسم خیابانی در قاهره است که جالقصرین، اولین رمان از رمانهای سهرمان بین

 (.28: 2008ای که در آن محل ساکن هستند )سعاد، در آن روایت میشود و قصۀ زندگی خانواده 1919تا  1917
قلبی )افراطی( است که فرزندان در دهندۀ پدیدۀ سلطه سرکش و در مقابل آن مهربانی و خوشاین رمان نشان

رغم راحتی و آسایش، خانوادۀ مرفه که علی ای از یک(. قصه138: 1378اند )محمد سعید، سایۀ آن رشد کرده
شدت از دست نظام پدرسالارانۀ حاکم بر خانواده در عذابند، حکومتی خداگونه که زندگی هر یک از اعضای به

خانواده را به تباهی میکشاند؛ اما در مقابل آن، مادر خانواده قرار دارد که صفت بانوی مقدس را به خود گرفته 
پوشی راحتی میتواند چشمو حقوقش بهجو که از حق زنی بسیار مهربان و مطیع و مسالمت( 67: 1963)عوض، 

(. 4: 2009اش را از دست میدهد و کاملاً تسلیم آنها میگردد)مفقوده، کند و در برابر ارادۀ دیگران، اراده و آزادی
شکلگیری شخصیت عصبی فرزندانشان  اند درتنهایی توانستهسید احمد عبدالجواد و امینه که هریک از این دو به

کننده و اساسی را ایفا کنند. پدر نمایانگر خشونت کور است و مادر نمایانگر نرمی کور و فرزندان قربانی نقش تعیین
 (.15: 1378این تضاد هستند )محمد سعید، 

است. خدیجه دختر « یننحاس»احمد عبدالجواد از ازدواج قبلی خود یک فرزند دارد به نام یاسین که منشی مدرسۀ 
بزرگ که زیبایی چندانی ندارد و از پدر تنها تکبر شدید و بدزبانی را آموخته است. فهمی پسر دوم خانواده، 

قلب و زیبایی که در همه حال دانشجوی حقوق که برخی از صفات مادر در او رشد کرده است. عایشه دختر خوش
آقا و آموز مدرسۀ خلیلمبادا از دست او برنجند و اما کمال دانش داشتن اعضای خانواده است تادر پی راضی نگه

طور کامل تکوین نیافته است. همیشه با سال بیش ندارد. شخصیت او به 10ترین فرزند خانواده که هنوز کوچک
تر گاه خود مورد آزار و اذیت پدر قرار میگیرد و با سکوت همیشگی مادرش، گستاخی او بیششیطنتهای گاه و بی

القصرین، بیش از دیگر رمانهایش، به شرح جزئیات میپردازد و تمام ابعاد مادی میشود. نجیب محفوظ در رمان بین
 (.30: 1994و انسانی و همچنین فکری و عاطفی را با دقت بسیار بیان میکند. )عبدالمعطی، 

 
  شخصیت اصلی داستان به عنوان قهرمان

که در نزد دوستان تاجر خود و دیگران فردی بسیار محبوب، متواضع، شاد سید عبدالجواد یک تاجر معمولی است 
گویی و اخلاق به نظر میرسد؛ اما در جمع خانواده، فردی مستبد و خشن، جدی و فاقد هر گونه بذلهو خوش

بین لم یکن السید مرهوبا مخوفا إلا بین أهله، أما ( »34: 1994اش است. )عبدالمعطی، لبخندی گشاده در چهره
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ترجمه: حقیقت این بود که ( »34: 1994)عبدالمعطی، « سائر الناس من أصدقاء و معارف وعملاء فهو شخص أخر
فقط خانوادۀ سید احمد از او ترس داشتند. او با اشخاص دیگر، آشنایان و مشتریان رفتاری دیگر داشت... آشنایان 

اش طوری که دیگران او را میشناختند، از او شناخت ادهدر مورد رفتار او در خانه چیزی نمیدانستند و افراد خانو
القصرین درباره شخصیت دوگانۀ او چنین میگوید: (. یکی از تحلیگران رمان بین50: 1994)عبدالمعطی، « نداشتند

گیر؛ اما سیداحمد عبدالجواد شخصیتی کاملاً دوگانه دارد. در خانه فردی است بسیار محافظه کار و بسیار سخت»
« خارج فردی بسیار شوخ و شوخ طبع است و شب تا صبح را با دوستان تاجر خود به خوشگذرانی میپردازددر 

 (. 30تا: )شارونی، بی
اخلاق یا پرخاشگر و مستبد؟ و آیا اغراضی پشت حال باید گفت سید احمد چگونه فردی است؟ متواضع و خوش

ای اولین این تیپ در هر موقعیت و هر رابطه»کارن هورنای این رفتارهای متناقض او وجود دارد؟ بر اساس نظریۀ 
چیزی که به ذهنشان میرسد این است که به خودشان میگوید: از این موقعیت یا رابطه چه چیزی عاید من میشود، 

 (.55: 1363)هورنای، « ای میتوانم از آن ببرمچه استفاده
( او تاجر است و یکی 1زیر را آورد و اینگونه توجیه نمود:  برای رفتار خوش سیداحمد در مقابل مردم میتوان دلایل

ی صمیمانه دارد به همین دلیل است. اینکه با نزدیک شدن به دیگران، از عواملی هم که با دوستان و آشنایان، رابطه
که با ( دلیل دیگر عیش و نوشهای شبانۀ اوست 2میتواند نظر آنان را جلب کند و مشتریهای بیشتر داشته باشد. 

( اما سومین 3مشربی، افراد زیادی را در این مجالس با خود همراه میسازد و بیشتر خوشگذرانی میکند. خوش
دلیل، اگر در رویارویی با دوستان و آشنایان، رفتاری خشن از خود نشان دهد، علاوه بر اینکه از او دوری میکنند، 

طلب سید احمد د. و این ضربه محکمی برای شخصیت برتریبه علت دشمنی با او ممکن است او را تحقیر نیز بکنن
داشتن یا است. اما در خانه، سید احمد به دلایل خیلی جزئی عصبانی میشود و این عصبانیت، ربطی به سامان

نداشتن اوضاع در منزل ندارد؛ به علاوه در خانه، مثل بیرون و در جمع که به اخلاق تند خود لگام میزند، اعمالش 
تیارش نیست و بر آن کنترلی اعمال ندارد. احتمالاً خشم و غضب او در منزل به نحوی جبران کوششی است در اخ

که در خارج منزل برای خوددار نشان دادن، صبر، بذل و بخشش و گذشت در مورد اشتباهات و پرخاشگری دیگران 
ولی با این وجود از کار خود پشیمان  دارد. کم نیست دفعاتی که میفهمد علتی برای عصبانی شدن او وجود ندارد؛

«  لاعتقاده بأن غضبته للتأفه من الأمر عسیة بأن تمنع وقوع الخطیر منه مما یستحق الغضب عن جدارة »نمیشود 
اهمیت، میتواند از لغزشهای اساسی و فکر میکرد نشان دادن خشم در موارد جزئی و بی( »119: 1379)محفوظ، 

)محفوظ، « نیت واقعی داشت، جلوگیری کند و یا اینکه بیشتر از او حساب میبرندجدی خانه که نیاز به عصبا
مشرب سید احمد را دیده، امینه است و آن هم در لحظاتی (.  تنها فردی از خانواده که آن چهرۀ خوش152: 1379

اش لبخندی بر چهرهگویی میپرداخت و با خود میشد و به بذلهبسیار کوتاه که شوهرش در مستی بوده و از خود بی
فمن مزایاها أیضا أنها تهیئه في اعقابها لأسلوب طیب من الحیاة هو الذي تتلهف علیه زوجه المطیعة »آمد: می

نتیجۀ شگردیهای سید احمد تنها بازسازی و خلق خاطرات جدید نبود؛ ( »12: 1379)محفوظ، « الاستسلمة
راهش ایجاد میشد. این همان چیزی بود زن مطیع و سر به خاصیت دیگرش، میلی بود که در او برای مهربانی با

 (.21: 1379)محفوظ، « که وقتی زن با او بود، آرزویش را داشت
 غرور و خودخواهی

اعتنا به مردم است. او از اینکه به سادگی میتواند طلب، متجاوز و بیطلب، جاهطلب، شخصیتی وسعتبرتری»
)هورنای، « ند؛ در حالی که دچار حالت ناامیدی و یأس و بدبینی استدیگران را فریب دهد احساس غرور میک



 227/ القصرین نجیب محفوظشناختی قهرمان و ضد قهرمان در رمان بینشناسی روانتیپ

 

تا زمانی که شخص عصبی نتواند غرورهایش را نگه دارد و از آنها دفاع کند معمولاً یک حالت تعادل (. »166: 1364
م از بین دار یا شکسته شود، تعادل این ساختمان لرزان هو تهدیدشونده دارد؛ اما به محض اینکه غروری جریحه

: 1381)هورنای، « پذیری شخص عصبی همین غرورهای شکننده استمیرود. پس علت مهم حساسیت و آسیب
طلب مغرور و خودخواه است. او در چند دقیقه طرف دیگر را که مهرطلب است در (. به عبارتی شخص برتری52

 مانی میکند.هم میکوبد و تعادلش را به هم میزند و از شکستن غرور دیگری احساس شاد
اقبل نفر من أصحاب السید و »سید احمد عبدالجواد از اینکه اطرافیانش او را تمجید کنند، احساس غرور میکند. 

جیرانه من التجار ممن یحبون أن یقضوا معه وفنا طیبا ولو لزمن وجیز یتبادلون فیه التحیة ویغیرون ریقهم علی 
«.  ن نکاته، الأمر الذي جعله یفاخر بنفسه کمحدث فائق البراعةحد تعبیرهم علی دعابة من دعاباته أو نکتة م

ها، سر راه خود در مغازه سید احمد توقفی آمد که دوستان و همسایهبسیار پیش می( »35-34: 1381)هورنای، 
های او گوییمیکردند تا برای مدت کوتاهی هم که شده او را ببینند و سلام و علیکی کنند و با شوخی و بذله

: 1381)هورنای، « آورش، احساس غرور میکردرحال بیایند. سیداحمد هم از اشتیاق آنان به نقل داستانهای ذوقس
(. عشق و احترام و عزتی که این نجبا برایش قائل بودند، غرور او را دوچندان میکرد. یکی از همین دوستانش 51

اگر تو فرصت تحصیل ( »35: 1381)هورنای، « المثالان تدرس القانون لکنت محامیاً مفوها نادر »به او گفته بود 
( و او از این کلام دوستش دچار مباهات گردیده و غرور 52: 1381)هورنای، « آور میشدی؟داشتی یک وکیل زبان

 «او بالا میرود
 

 طلبیمنفعت
از این »میگوید: ای اولین چیزی که به ذهنش میرسد این است که به خودش این تیپ در هر موقعیت و هر رابطه

ای میتوانم از آن ببرم! فایده هر چه میخواهد باشد، پول، موقعیت یا رابطه چه چیز عاید من میشود، چه استفاده
خود این اشخاص کم »(. به هر طریق شده باید چیزی بگیرد. 34: 1381)هورنای، « استفاده فکری یا هر چیز دیگر

ود واقفند و معتقدند که همه مردم اینطورند، فقط مهم این است که جویی و استثمارگری خو بیش، میل استفاده
 (.55: 1363)هورنای، « شخص بتواند میل استثمارگری خود را مؤثرتر و بهتر از سایرین اعمال کند

سید احمد عبدالجواد شخصیتی منفعت طلب و سودجو دارد. زمانی که حسن ابراهیم، افسر بخش جمالیه برای 
ه قدم پیش میگذارد، احمد عبدالجواد قاطعانه او را رد میکند و با اینکه به ازدواجهای سنتی و خواستگاری عایش

اش با ازدواج عایشه با پسر طلبیازدواج دختر کوچکتر بعد از دختر بزرگتر اعتقاد دارد؛ ولی به خاطر منفعت
 شوکت، به این رسوم پشت پا میزند:آل
م علی ألایزوج الصغری حتی تتزوج الکبری سیرتطم هذه المرة برغبة عزیزة أدرک من أول وهلة أن تصمیمه القدی»

فوراً فهمید باید از تصمیم پرُقدمت خود مبنی بر عدم ازدواج دختر ( »204: 1363)هورنای، « لایسمه اهمالها...
خوب با کوچکتر قبل از دختر بزرگتر دست بردارد. او نمیتوانست از این درخواست پرارزش از طرف کسی که 

(. سید احمد به این ازدواج، به چشم 272: 1363)هورنای، « تصمیم قطعی او آشنایی داشت، به راحتی بگذرد
وإلی کله أنهم أناس صداقتهم شرف، لا لأصلهم الترکی فحسب ولکن »معامله و حصول سود زیاد نگاه میکند. 

او اعضای ( »202: 1363)هورنای، « الصورین. لمرتبتهم الاجتماعیة وعقاراتهم الکثیرة ما بین الحمزاوی و بین
تبار بودند؛ بلکه موقعیت تنها ترکخانوادۀ شوکت را مردمانی میدانست که آشنایی با آنها یک امتیاز بود. آنها نه

(. 270: 1363)هورنای، « اجتماعی بالایی نیز داشتند و مشکلات زیادی هم بین حمزاوی و سرین در قاهره داشتند
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هایش دعا میکند؛ زیرا با موفقیت آنان، خود نیز به ارج ز را برای خود میخواهد حتی وقتی که برای بچهاو همه چی
فوسعه أن یتربع علی سجادة الصلاة ویبسط راحتیه ویسأل الّه أن یبارک له فی ذریته »و شأن بالایی دست میبابد 

ترجمه: بر روی سجاده ( »117: 1363)هورنای،  «وماله وأن یدعو خاصة لفخر ابنائه بالهدی والرشاد والتوفیق...
نشست، دستهایش را گشود و از خدا طلب برکت در اولاد و مال کرد. به خصوص دعا کرد که برای حسن خلق، 

: 1363)هورنای، « هایش، خداوند فرصتهایی را پیش آورد که او بتواند به آنها افتخار کنداتحاد و موفقیت بچه
153.) 

 
 ار در عصبیت شخصیتهای داستانیعوامل تأثیرگذ

( و 102: 1996احساس خوشبختی زوجین، ارتباط تنگاتنگی با تکامل شخصیت سالم فرزندان دارد )رضوان، 
خانواده نقش اساسی را در تأمین امنیت روانی، آرامش، عطوفت، مهربانی و استقرار شخصیتی فرد ایفا میکند 

 (.21: 2006)مومنی، 
: 1383)شولتز، « ش را در محیط خانواده، لازمۀ زندگی و سلامت روانی فرزندان معرفی میکندنیاز به آرام»هورنای 

های احساس امنیت را (. اینکه کودک در محیط خانواده تا چه حد آرامش دارد و پدر و مادر تا چه حد زمینه17
رد؛ بنابراین الگوهای رفتاری برای او فراهم میسازند؛ در بهنجار بودن یا ناهنجاری شخصیت او اهمیت فراوان دا

ای گونهبودن آن، تأثیرات منفی بر شخصیت آنان میگذارد؛ بهسازنده، سلامت روانی فرزندان را به دنبال دارد و مخرب
 (.97تا: طور مدام، احساس ترس و ناامنی میکنند و دچار اضطراب روانی میگردند )نیال، بیکه در زندگی به

 
 حقارت از جانب والدین

وسیلۀ تحقیر و تخفیف، ظلم، اجحاف و زورگویی و القصرین؛ فرزندان خانواده، از همان کودکی بهدر داستان بین
اساس مادر های بیمورد و ترساندن و قول و وعدهگیری پدر خانواده و با حمایت بسیار زیاد، مهربانیهای بیسخت

ای از اند. نمونهو به اشخاص عصبی تبدیل گشته نفس و هستۀ وجودیشان سست و ضعیف شدهخانواده، اعتمادبه
ولم یکن یجمعهم بأبیهم إلا مجلس الفطور »رفتار سیداحمد عبدالجواد در رویارویی با فرزندان مشاهده میگردد: 

لأنهم یعودون إلی البت عصرا بعد أن یکون السید قد غادره إلی دکانه عقب تناول الغداء والقیلولة، ثم لا یعود إلیه 
 بعد منتصف اللیل، وکانت الجلسة علی قصر مدتها شدیدة الوطأة علی نفوسهم بما یلتزمون فیها من أدب عسری، إلا

إلی ما یرکبهم من رهبة تضاعف من حساسیتهم وتجعلهم عرضة للهفوات بطول تفکیرهم في تحامیها، فضلا عن أن 
ریبا أنن یقطع السید الفترة القصیرة التي تسبق الفطور نفسه یتم في جو یفسد علیهم تذوقه واستلذاذه، ولم یکن غ

مجیء الأم بصینیة الطعام في تفحص أبنائه بعین ناقدة حتی إذا عثر علی خلل ولو تافه في هیئة أحدهم أو بقعة 
زمان صبحانه تنها زمانی بود که پسرها نزد پدر بودند. ( »19: 1956)محفوظ، « في ثوبه انهال علیه نهراً وتأنیبا

زمان کوتاه هم مشکل بود. با او که بودند تمام مدت باید تابع مقررات نها تحمل همنشینی با او در همان مدتبرای آ
خاصی باشند. گاهی در اثر ترسیدن دستپاچه میشدند و حتی ممکن بود دچار اشتباهی که مایل به انجامش نبودند، 

رد تا ایرادی هر چند جزئی مثلاً در ظاهرشان یا در مورد بشوند... پدر با دیدی منتقدانه آنقدر آنان را برانداز میک
 (.31-30: 1379)محفوظ،« لک لباسشان پیدا کند، بعد باران انتقاد و خشونت بر سر آنان باریدن میگرفت

ای را جباری است که هر اراده»کمال در سایۀ پدرسالاری دارد رشد میکند. پدری که به اعتقاد یکی از منتقدان 
(. او تا حد امکان از 67: 1963فرد است )عوض، کند و دارای روحیۀ خاص و رفتار اجتماعی منحصر بهدر هم میش
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ولکنه بدلا من أن یمضي »ظاهر شدن در مقابل پدر اجتناب میکند و گریزی دائم از این جبر و خشونت پدرش دارد 
رته لمخاوفه لیتفادى من المرور بدکان إلی البیت مخترقا النحاسین عبر المیدان إلی درب قرمز علی وحشته وأثا

: 1379)محفوظ، « أبیه. کان یرتعد فرقا من أبیه ولا یتصور أنه یخاف العفریت لو طلع له أکثر منه إذا زعق به غاضبا.
جای آنکه از طریق خیابان النحاسین به منزل برود، برای اینکه از جلو مغازۀ پدرش نگذرد با تمام ترسی به( »45

انداخت. به نظرش، ز تقاطع کوچۀ )قرمز( برایش داشت، از آنجا گذشت. دیدن پدرش هراس در دلش میکه عبور ا
«  ظاهر شدن جن بر سر راهش نمیتوانست بیش از پدرش که با عصبانیت بر سرش فریاد میکشید، او را بترساند

فع رنّ في الظلمة تحت السقف وعندما دخل في جوفه راح یقرأ "قل هو الّه أحد" بصوت مرت(. »65: 1379)محفوظ، 
. أما أبوه فلن یدرء غضبه عنه إذا ثار أن  المنحنی، وسبقته عیناه .... فالعفاریت لا سبیل لها علی من یدرع بآیات الّه

برای در امان ماندن از جن )قل هو الّه احد( میخواند، چون جن از ( »47: 1379)محفوظ، «. یتلو کتاب الّه کله
های قرآن هم نمیشود جلوی و از خود قدرتی ندارد؛ ولی اگر پدرش خشمگین شود، با تمام آیهکلام الهی میترسد 

 (58: 1379)محفوظ، « آن را گرفت
طلبی وسیلۀ دفاعی مهردر زندگی کمال، دروغ، وسیلۀ رهایی از ظلم و زورگویی پدر است اما دیگر فرزندان یا به

نی. به اعتقاد هورنای، این گروه در بزرگسالی نسبت به اطرافیان و گزیطلبی و یا عزلتمتوسل میشوند، یا برتری
طلبی( و در مقابل دنیای پرآزار، احساس چیز احساس خشم و بغض و کینه )تاکتیک برتریرفته نسبت به همهرفته

ند. طلبی میکنکسی )تاکتیک عزلتدفاعی و بیدرماندگی و زبونی )تاکتیک مهرطلبی( و یا احساس تنهایی و بی
 (.22: 1363)هورنای، 

 
 تیپهای شخصیتی سه گانه

 ویژگیهای شخصیتی تیپ مهرطلب
خدمتی باشد ولی در طرز افراطی و بیش از اندازه با ملاحظه و آمادۀ خوششخص عصبی ممکن است ظاهراً به»

: 1369)هورنای، « اختیار و بلااراده است نه از روی تصمیم ارادی و علاقۀ صادقانهخدمتیش بیاین صورت باز خوش
(. این فرد چون خودش آدمی حساس و احتیاجاتش مبرم و حیاتی است، دیگران را هم همینطور تصور میکند؛ 41

از ترس اینکه دیگران را، که سخت تشنۀ محبت و حمایتشان است، نرنجاند، به سادگی تسلیم توقعشان »بنابراین 
« خیلی با گذشت، حاضر به خدمت و گوش به فرمان دیگران استمیگردد؛ مثلاً در ابراز قدردانی مبالغه میکند. 

این تیپ در کنار و در حضور دیگران بهتر کار میکنند. آنان در هنگام خدمت به دیگران ( »41: 1363)هورنای، 
 (.213: 1381)هورنای، « بیشتر راضی هستند تا برای خودشان

ی امینه را به تدریج برای خواننده آشکار میسازد و در های شخصیتالقصرین، پیشرفت حوادث، جنبهدر رمان بین
ای از تفکر یا برخوردش را ترسیم میکند، طوری که هر رفتاری یا حرفی از او، معنی خاصی پیدا میشود که جنبه

 (28: 1994با چارچوبی که نویسنده برای این زن تعیین کرده است، هماهنگی دارد )وادی، 
شخصیت امینه را اینگونه در ذهن مجسم میسازد که امینه زنی است مهربان، بسیار  در ابتدای داستان، خواننده

گونه غرضی و با جو و چنین میپندارد که او بدون هیچقلب، فروتن، فداکار، رام، حاضر به خدمت و مسالمتخوش
یت عصبی امینه پی کمال میل و اختیار خویش این رفتارها را از خود بروز میدهد؛ اما در خلال داستان به شخص

عاطفگیها و حسادتهای او آگاه میگردد؛ بنابراین با شخصیتی دوگانه روبروست؛ از یک توزیها و بیمیبرد و از کینه
رسانی به دیگران یا اطاعت و طرف شخصیت ضعیف، ساده و تسلیم و درماندۀ امینه که همیشه در حال خدمت
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(. او زنی است 125: 1972طلب او )السعداوی، با شخصیت سیادت تسلیم شدن در برابر آنان است و از طرف دیگر
با اعمال ظاهری که تنها برای ارضا ضعف شخصیتی خود، آنها را انجام میدهد. امینه با اعمالش، تصویر زنی سنتی 

مام رسانی به خانواده سپری کرده است و با ترا به خواننده نشان میدهد؛ زنی که تمام زندگیش را در راه خدمت
أن تستقیظ في منتصف اللیل لتنتظر بعلها حین عودته من سهرته فتقوم »وجودش به دنبال انجام این کار است. 

های شب برمیخواست تا چشم به راه بازگشت شوهرش از ( او در نیمه3: 1379)محفوظ، « علی خدمته حتی ینام.
(. این عادت امینه بود که او را در 9: 1379فوظ، تفریحات شبانه باشد و تا رفتن او به بستر در خدمتش بماند )مح

سالگی( و از زمان جوانی در او ایجاد شده بود و او  14روز بیدار میکرد، عادتی که قدیم )از سن این ساعت از شبانه
وانتهت المرأة من ترتیب ملابسه، فقعدت عند قدمیه الممدودتین، وراحت »را تا سنین میانسالی همراهی میکرد: 

ع حذاءه وجوربیه، ولما کشف قدمه الیمنی بدا أول عیب في هذا الجسم الهائل الجمیل في خنصره الذي تآکل تخل
من توالي الکشط بالموسی في موضع کاللو مزمن. وغادرت أمینة الحجرة فغابت دقائق، ثم عادت بطست وإبریق، 

ستعداد، فاستوى السید في جلسته، ومد فوضعت الطست عند قدمي الرجل، ووقفت والإبریق في یدها علی أهبة الا
لها یدیه، فصبت له الماء، فغسل وجهه ومسح علی رأسه، وتمضمض طویلًا، ثم تناول المنشفة من فوق مسند الکنبة، 

  (10-9: 1379)محفوظ،  «.ومضی یجفف رأسه ووجهه ویدیه، بینما حملت المرأة الطست، وذهبت به إلی الحمام
او بعد از در آوردن لباسهای سید احمد از تنش، کنار پای او مینشست و کفش و جورابهایش را از پای خارج »

میکرد. برای چند لحظه از اتاق بیرون میرفت. دوباره با آفتابه و لگن باز میگشت. لگن را کنار پای شوهرش قرار 
ستاد. شوهر دستهایش را بلند میکرد و به سمت او ایمیداد و در حالی که آفتابه را در دست داشت در کنارش می

زدن تمیز کند. مرد حوله روی لگن میگرفت. زن برایش آب میریخت تا او صورتش را بشوید و موهایش را با چنگ
« را از روی کوسن بر میداشت و شروع به خشک کردن سر و صورتش میکرد و زن هم لگن را با خود به حمام میبرد

تا زمانی که »(. این اعمال را با وظایف ریز و درشت دیگری که در خانه داشت، انجام میداد 15: 1379)محفوظ، 
« همسرش نخوابیده، به رختخواب نمیرفت و نمیخوابید و تا زمانی که همسرش به او اجازه نداده، صحبت نمیکرد

رش بود. مثلاً صبح زود قبل رسانی افراطی به همس( صبحها نیز به همین منوال در پی خدمت12: 2009)مفقوده، 
وجاءت الأم »از بیدار شدن سیداحمد، از خواب بلند میشد تا صبحانه را برای او و دیگر افراد خانواده آماده کند. 

حاملة صینیة الطعام الکبیرة فوضعتها فوق السماط وتقهقرت إلی جدار الحجرة علی کثب من خوان وضعت علیه 
 (20: 2009)مفقوده، « اشارة."قلة" وقفت متأهبة لتلبیة أیة 
های فرزندان هم بود. آن زمان که فرزندان دربارۀ رفتن مادرشان به امامزاده حسین او حتی تابع و تسلیم خواسته

والّه لو کنت »با او سخن گفتند و امینه با وجود ترس بسیاری که از انجام این کار داشت، خواستۀ آنان را پذیرفت 
ی سیدنا الحسین.. سیدنا الحسین ألا تسمعین. أمینة: زیارة الحسین منیة قلبي وحیاتي مکانک لمضیت من توى إل

... ولکن ... أبوك؟ فهمي: ألقي نظرة علی الدنیا، لا علیك من هذا فانی أخاف أن تنسی المسی من طول لزومک 
اده میکردم و اقلاً مسجد یاسین: )اگر جای شما بودم از این موفقیت استف( »195-194: 2009)مفقوده، « للبیت...

آقایمان حسین )ع( میرفتم... شنیدید، آقایمان حسین(.... امینه: )دیدار از بارگاه حسین همان چیزی است که قلب 
من در تمام عمر آرزوی آن را داشت... ولی پدرت؟( فهمي: )اگر به این دنیا نگاه درستی بیندازید، در آن هیچ عیبی 

: 2009اید که میترسم راه رفتن را فراموش کرده باشید( )مفقوده، از خانه بیرون نرفتهپیدا نخواهید کرد. آنقدر 
والتفت الست أمینة في الملاءة وأسدلت البرقع الأسواد علی وجهها ... فرفعت عینیها إلی فهمي (. »194-195

. ( هریک نظر خود را 168: 2009)مفقوده، « وتساءلت: ما رأیکم، هل أذهب حقا؟ فصاح بها یاسین: توکلي علی الّه
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ساز در اینباره بیان کردند. امینه، دو دل بود و دچار ترسی شده بود که اشخاص به هنگام تصمیمهای سرنوشت
چه میگویی؟ حتما بروم؟ یاسین با صدای بلند »گرفتار آن میشدند، چشمانش را به سمت فهمی چرخاند و پرسید: 

« امینه احساس ناخوشایندی داشت و فکر میکرد دارد کار اشتباهی میکند«. فریاد کشید و گفت: به خدا توکل کنید
 (.196: 2009)مفقوده، 

( 6: 2009)مفقوده، « فلا وجه للشکوى.»امینه در برابر همسر و فرزندان، زنی پر علاقه، مطیع و سر به را بود و 
(. سرکشیهای او تنها در 113:  2009، )مفقوده« ابداً از تن در دادن به آنچه به او تحمیل میشد، شکایتی نداشت»

درونش شکل میگرفت و با ترس و لرز فوراً خاموش میشد. همواره در فشار بود و وقتی قصد سرکشی در برابر آنان 
امینه خود را با تضادهای وجود سیداحمد عبدالجواد سازگاری »را داشت، از همان ابتدا مجبور میشد که تسلیم شود 

اش در آنچه در ظاهر به نظر میرسد. دلیل این انر را باید در از بین رفتن و نابود شدن ارادهداده و این برخلاف 
ی سید عبدالجواد جستجو نمود که این ناشی از ناتوانی نیست، بلکه از توانایی سازگاری و گذشت او ناشی اراده

 (.147: 1378)محمد سعید، « میشود
ز به حمایت و حراست دارد. نیاز وی به حراست، سبب میشود که عایشه شخصیتی مطیع و وابسته است که نیا

تسلط دیگران را به راحتی بپذیرد. او قادر به نه گفتن نیست و در هیچ موردی نمیتواند مخالفت خود را با نظر 
مع أنها کانت متألمة حانقة ساخطة إلا أن ألمها و حنقها و سخطها وقفت عند شخص أبیها و »دیگران بیان کند 

ارتدت خائبة ارتدا والوحش الهائج إذا اعترضه مروضه، الذي یحبه و یخافه، لم یسعها أن تحمل علیه .... و ظل قلبها 
« علی ولائه وحبه ضلم تضمر له إلا الإخلاص والوفاء کانه اله لایجوز أن تقابل قضاءهع إلا بالتسلیم والحب و الوفاء

 (142- 143: 1378)محمد سعید، 
رده، عصبانی و ناراحت بود؛ ولی این حالات او نباید کوچکترین نمودی در زندگی پدرش پیدا خوعایشه زخم»

کنندۀ خود را دوست دارند و هم از میکرد. این احساسها، همچون حیوانهای وحشی در حال رام شدن که هم رام
گونه تعرضی رای هیچاو میترسند، خروش برمیداشت، ولی همانجا متوقف میشدند و فروکش میکردند. عایشه یا

نسبت به پدرش نداشت ... مطیع او بود و عمیقاً نسبت به او احساس وظیفه میکرد، گویی او خدایی است که باید 
(. عایشه اغلب طوری 190-189: 1378)محمدسعید، « با تسلیم و عشق و وفاداری سر به فرمانش داشته باشد

همدرد و حساس نسبت به نیازهای دیگران معرفی کنند. او تلاش رفتار میکند که دیگران، وی را فردی سپاسگزار، 
میکند که طبق خواسته و انتظارات دیگران رفتار کند و به صورتی عمل کند که دیگران، رفتار او را فدارکارانه و 

 سخاوتمندانه بدانند.
هذا أمر مفروخ  -قة وتسلیم:کلنا متفقون علی تأجیل زواج عثه حتی تتزوج خدیجة. ولم یسع عائشة إلا أن تقول بر»

منه....امتلاء صدر خدیجة حقا لدى سماع النبرات الرقیقة التي تتکلم، ولعل رقتها نفسها کانت أشد ما إخنقها، ربما 
« لأنها أوحت بعطف أبته کل الاباء، أو لأنها ودت لو تعلن الفتاة معارضتها صریحة لتتیح لها فرصة لمها جمتها

 .(139: 1378)محمدسعید، 
امینه: ما همه توافق کردیم تا عروسی خدیجه برگذار شده، کاری برای عایشه نکنیم. عایشه با حالتی تسلیم و »

خیلی با ملاحظه فقط توانست بگوید: این موضوع هیچ جای بحثی ندارد. سینۀ خدیجه با شنیدن لحن ملایم صدای 
او را به خشم میآورد. چون این ملایمت بیانگر عایشه از نفرت لبریز شد. شاید همین ملایمت بیش از هر چیزی 

پروا مخالفت خود را با این موضوع ابراز کند تا او فرصت این بود که باید به حال خدیجه انتظار داشت عایشه بی
( در 179: 1378)محمد سعید، « ترتیب برای خشم خود، راه گریزی بیابداینپیدا کند به خواهرش حمله کند و به
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ز متن داستان، خواننده در خلال صحبتهای خدیجه، به شخصیت مطیع عایشه پی میبرد. اینکه او این قسمت ا
ای نمیکنند و او از حق خود که همان ازدواج کردن وجه ابراز مخالفت با عقیدههیچطلب است و به فردی آشتی

برتر میداند و در موقعیتهایی هم  است، میگذرد تا بتواند طبق امیال خواهرش عمل کند. او مدام دیگران را از خود
که با کفایت عمل میکند، باز خود را حقیر میشمارد. در طول داستان بیش از همه تابع و تسلیم پدرش است و حق 

فلم یبق إلا الإمتعاض و السخط والیأس . »وجه در مقابل او شورش و تمرد ندارد هیچمخالفت با او را ندارد و به
: 1378)محمد سعید، « د. هذه ارادة الأب ولا معقب لها، وما علیها ألا الإذعان و الإستسلاملیس لها من الأمر تحا

آمد. این خواست پدرش غیر از خشم، نفرت و یأس چیزی برایش نمانده بود. دیگر کاری از دستش برنمی( »192
: 1378)محمد سعید، «. ض بودآمد، تسلیم و اطاعت محبود و او حق مخالفت با آن را نداشت. کاری که از او برمی

188.) 
یکی دیگر از خصوصیات بارز تیپ مهرطلب این است » میل به مورد سرزنش و ملامت قرار گرفتن از طرف دیگران:

که دائماً میل دارد مورد سرزنش و ملامت قرار گیرد؛ حتی در مواردی که به نحو بارزی انتقاد و شماتت دیگران 
« پذیرداقعاً و باطناً خود را مقصر بداند یا نه، همینطور چشم بسته ملامت آنها را میجاست، خواه ونسبت به او بی

 (.42: 1363)هورنای، 
امینه میل به سرزنش قرار گرفتن و به زبان عامیانه توسری خوردن دارد. او از این وضع خود ناراضی است؛ ولی آن 

طلبی ما ناچاراً برای پوشاندن و سرکوب تمایلات برتریرا نیز نمیتواند عوض کند. او در حد انفجار سرکش است؛ ا
آورد و این سرپیچی را پشت چهرۀ آرامش پنهان میکند. درواقع خود، مدام به رفتار و حالتهای مهرطلبی روی می

این رفتار، پناهگاهی است که از او در برابر شر دیکتاتوری چون سید احمد محافظت میکند و اگر زمانی بخواهد 
در مدت »ی از این رفتار و تمایلات خاص خود عدول کند، مستوجب بدترین عذاب از جانب همسرش میگردد اذره
سال، آتشفشانی را در خود دفن کرده بود و در انتظار وقتی بود تا منفجر شود و این فرصت با رفتن همسرش  25

دت خاصی به او داشت جرقه اول را زد، بیرون از قاهره و با تشویق یاسین که با ذکر نام امام حسین )ع( که ارا
(. امینه از خانه خارج میشود و در زمان عبور از تقاطع خیابان الغوریه، تصادف 240: 2007)سرور، « آمدبدست می

فتخایلت لعینیها فوق هذا الجمع صورة السید وکأنها »میکند. در این هنگام، حاضرین همه جمع میشوند و او تنها 
(. 154: 1965)محفوظ، « عینین باردتین متحجرتین منذرتین بما لاتطیق تصوره من الشر.تتفرس في وجهها ب

تصویری که به ذهنش میرسید، تصویر سید احمد بود که بالاتر از همۀ مردان داشت به او نگاه میکرد و او را با »
(. بعد از بازگشت سید 204: 1379)محفوظ، « کلماتی رکیکتر از آنچه در تصور نمیگنجید، مورد خطاب قرار میداد

احمد از سفر و شنیدن این ماجرا از زبان امینه، زن در انتظار سرزنش و حقارت از جانب همسرش بود؛ همچنین 
ألوانا من المخاوف، کأن یصیب علیها  -وهي تنتظر عودته من رحلة بور سعید  -طالما توقعت في شد أوقات »اینکه 

(. همسرش ممکن است خشمش را بر سر او خالی کند و 173: 1379حفوظ، )م« غضبه أو یصمها بزعیقه و سبابه
في (. »230: 1379گوشش را با فریادها و فحشهای خود کر کند. حتی تنبیه بدنی را هم انتظار داشت )محفوظ، 

وجهه أثر مما یعتلج في صدره علی حین نکست هي رأسها في تخشع بحال من ینتظر النطق بالحکم، وطال الصمت، 
اشتد، وشاعت في جوه المقبض نذر الخوف والوعید، وتحیرت من أمره لا تدري عن أي قضاء یتمخض ولا إلی أي و

( او مانند مجرمی که منتظر رأی دادگاه باشد، سرش را در مقابل همسر 195: 1379)محفوظ، « مصیر یقذف بجما
های خطری نی فضا، برای امینه پر از نشانهسکوت طولانی و سختی بر اتاق مستولی بود. سنگی»پایین انداخته بود. 

)محفوظ، « انگیز بود و نگران بود و نمیدانست چه حکمی برایش مقدر میشود و چه سرنوشتی در انتظار اوستهول
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(. در آن روز سید احمد خشم خود را بروز نمیدهد و تا بهبودی کامل همسرش صبر میکند اما بالاخره 218: 1379
کیف اقترفت هذا »آور امینه فرا میرسد و سید احمد او را باز خواست میکند و از او میپرسد عذاببعد از ایامی، روز 

الخطأ الکبیر........ فقالت بصوت متهدج وشت نبراته بالرجفة التي ملکت جسمها: أخطأت یاسیدی وعندك العفو... 
رفع إلیها عینیه متهجما ساخطا وقال فهز رأسه في شيء من الحدة کأنما یقول: "لا فائدة ترجی من الجدل" ثم 
چطور این ( »173: 1995)محفوظ، « بلهجة لا تقبل المراجعة: لیس عندي إلا کلمة واحدة: غادری بیتی بلا توان...

اشتباه بزرگ را توانستی بکنی؟ آیا باعثش یک روز بیرون رفتن من از شهر بود؟. زن با صدایی لرزان که طنین آن 
بود، جواب داد: آقا، من یک اشتباه کردم، شما باید من را ببخشید... مرد سرش را چنان شدید  با تکان بدنش همراه

تکان داد گویی مقصودش این است که اصلاً جای بحث نیست. بعد برای اینکه نگاهی از روی عصابنیت و تندخویی 
چ حرفی را ندارد، گفت: فقط یک بر زن بیندازد، سرش را بلند کرد. با لحنی که از آن معلوم بود تحمل شنیدن هی

ای کشنده بر سر زن فرود آمد. زبانش بند آمده چیز دارم بگویم. فوراً از خانۀ من بیرون برو. این حرف او چون ضربه
 (.230: 1379)محفوظ، « بود و قدرت حرکت نداشت
این تیپ همه را جذابتر، باهوشتر، باسوادتر، و به طور کلی با ارزشتر از خودش میداند. » برتر دیدن دیگران بر خود:

حتی در قسمتهایی هم که به نحو بارزی از دیگران بهتر است، خودش را پایینتر احساس میکند؛ به خصوص در 
او به دلیل اینکه (. »31)درون من طلاست، « ارزشیش شدیدتر میگرددطلب این احساس بیحضور اشخاص برتری

زیادی میبیند همیشه احساس کوچکی، خفت، گناه و نماد به خود را دارد  آلیش فاصلۀبین خود فعلی و خود ایده
)درون « طلبانه را ندارد؛ به برتری طلبان به چشم تحسین و غبطه نگاه میکندو چون شهامت ابراز تمایلات برتری

ود برتر و با ارزشتر فرض میکند؛ به خصوص در حضور اشخاص برتری (. امینه همه را از خ137-136من طلاست: 
وعادت إلی الحجرة فأغلقت الباب وسحبت من »ارزشیش بیشتر میگردد طلب همچون سید احمد، این احساس بی

تحت السریر شلتة فوضعها أمام الکنبة وتربعت علیها إذ لم تکن ترى لنفسها الحق في أن تجلس إلی جانبه تأدبا، 
زن به اطاق بازگشت، ( »10)درون من طلاست:« ضی الوقت وهي ملازمة الصمت حتی یدعوها إلی الکلام فتکلم.وم

ای را بیرون کشید و چهار زانو بر روی آن نشست. در واقع او به خودش در را بست و از زیر مبل راحتی، چهار پایه
)درون من « ت میکرد و سخنی نمیگفتحق نشستن در کنار شوهرش را نمیداد و تا شوهرش نمیخواست، سکو

 (.18طلاست: 
او در قسمتهایی هم که به نحو بارزی از دیگران بهتر است، خودش را پایینتر نشان میدهد تا بین او و اطرافیانش 

پدرش یک مدرس علوم دینی بود که خداوند او را افضل موجودات آفریده بود. او »ای مستحکم برقرار باشد رابطه
ماماً از برمیدانست. امکان نداشت معلوماتی با معلومات او برابری کند و امینه برای حفظ صلح و صفا، این قرآن را ت

(. او همیشه خود را مستحق بدترین عذابها میداند 84)درون من طلاست: « موضوع را برای دیگران بازگو نمیکرد
افت خبر حق بازگشت و مرتفع شدن عصبانیت سید و بقیه را مبرا از هر نوع بدی قلمداد میکند؛ مثلاً بعد از دری

احمد، امینه از هرچه رخ داده بود، گذشت کرد و مسئولیت کامل خطای خود را به عهده گرفت تا جایی که فکر 
)درون من « بالاسترضاء حقیقا -لمصالحتها أمها بیت إلی بالذهاب یعن لم أنه من بالرغم –حتی رأت بعلها »میکرد 

شوهرش با اینکه به خود زحمت نداده بود که برای رفع کدورت تا در خانه مادرش به دنبال ( »210-209طلاست: 
 (.280)درون من طلاست: « جویانه را دارداو بیاید، استحقاق رفتاری آشتی

و او در این بین، روز بدیمن جدایی را به یاد آورد که مرد، برخواسته و لباسهایش را برداشته و با صدایی خشن به ا
)درون من طلاست: « لباسم را خودم میپوشم( »118)درون من طلاست: « سأرتدي ملابسي بنفسی»گفته بود: 
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)محفوظ، « وشعرت وهي تتعهده بهذه الخدمة التي لم یسمح بما سواها بأنها تسترد أعز ما تملك في الوجود.(. »232
این خاطره اکنون، درد و رنجی را که آن روز ( از این سخن سیداحمد، بسیار ناراحت شده بود. البته 210: 1379

امینه وقتی این خدمت را که هیچ کس دیگری مجاز به انجام آن برای »به او دست داده بود، با خود نداشت. 
شوهرش نبود، انجام میداد، احساس میکرد دوباره عزیزترین چیزی را که در دنیا به او تعلق داشته، بدست آورده 

 (.281 :1379)محفوظ، « است
 

 ویژگیهای شخصیتی تیپ برتری طلب

طلب در کودکی با انتخاب تاکتیک پرخاشگری و تسلط روی دیگران خودش را شخص برتری خشونت و بددهنی:
در امان میدیده است. در بزرگسالی زندگی برای او صحنه جنگ و مبارزه است. فکر میکند برای برنده شدن باید 

آمیز خشونت از نظر او صفات یک شخصیت برجسته است و در هر موردی، رقابتجسارت و »زورگو و منتقم بود. 
رفتار میکند؛ مثلاً در هر مباحثهای سعی میکند نظر خود را به کرسی بنشاند و طرف را شکست دهد. متقاعد شدن 

برخلاف (. یاسین 33-34: 1381)هورنای، « رحمی دلیل بر نیرومندی استاز نظر او یعنی شکست و شقاوت و بی
میل شخصی با اجبار پدر با دختر یکی از دوستان او ازدواج میکند. او زندگی خوبی ندارد. همسر زینب در خانۀ 

و ما بدأ »پدرش آزادی داشت. اما در خانۀ شوهر این آزادی از او گرفته میشود و مدام از این بابت ناراضی است. 
فینشط خیاله ألي رسم تخطیط لحیانها المستتقبلة معه علي قرنتها في ذهنته بامرأة أبیه « حکمة»من زوجه من 

مثال حیاة الست أمینه مع أبیه، جل تمني کثیراً لو تطمئن زینب إلي الحیاة التي تقدر علیها کما یطمئن امرأة أبیه 
 (.299: 1956)محفوظ، « إلي حیاتها

ای . تخیلاتش درگیر طرح نقشهترجمه: یاسین زنش را در صورتی منطقی میدانست که شبیه زن پدرش باشد»
برای آینده زنی بر مبنای زندگی امینه خانم با پدرش بود. بله، او عمیقاً آرزو میکرد که زینب به نحوی به زندگی 

پذیر مقدری تن در میداد که زن پدرش از آن برخوردار بود: به این منوال و تنها به همین منوال بود که ازدواج تحمل
: 1379)محفوظ، « صورت همه از دست میرفتیب زندگی کیفیتی دلپذیر مییافت که در غیر اینمیشد. به این ترت

خواهند بکنند، اختیار مطلق دارند و ( او در حالی که بر نظر خود مبنی بر اینکه مردها برای هر کاری که می406
لافیم تطمح »شاری میکرد و میگفت: زنها که وظیفه دارند سر تعظیم و اطاعت در مقابل فرمان آنها فرود آورند، پاف

أیه امراة وراء البیت الزوجي و الإرتواء الجنسي! لاشي إنهن حیوانات الیغة کالحیوانات الألفیه ینبغي أن یعاملن. أجل 
لایجوز للحیوانات الألیفه أن تتطفل حیاتنا الخاصة و أنما علیها أن تنتظر في البیت حتي نفرغ لمداعبتها، أن أکون 

ایی ترجمه: به زن پدر من نگاه کن. آیا هرگز دیده( »299: 1956)محفوظ، « الصاً للحیاط الزوجیه هو الموتزوجا خ
او از زن انتظار اطاعت کورکورانه را داشت و عقیدۀ او دربارۀ زن این « که با رفتارهای پدرم مخالفتی داشته باشد؟

نطور رفتار کرده بله، حیوان خانگی دیگری را نباید زن درست مثل حیوان خانگی است و باید با او هما»بود که 
: 1379)محفوظ، «. وارد زندگی خصوصی کرد؛ زنها در منزل میمانند تا ما برای بازی کردن با آنها فراغت پیدا کنیم

406-407.) 
در جریان باخبر شدن زینب از الواتیهای مختلف همسرش، او مصمم میگردد که با پدرش در این رابطه صحبت 

ای که بین کند و طلاق خود را از همسرش بگیرد. یاسین از وضعیت موجود بسیار آزرده میشود و به اختلاف تازه
او و پدرش؛ همچنین شکراب شدن رابطۀ پدرش با آقای محمد عفت )پدر زینب( که در اثر این رسوایی، پیش 

ف کند که اشتباهش از خطای مردانۀ او خواهد آمد، فکر میکند. او تصمیم میگیرد که زینب را وادار به اعترا
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لعله افتنع بذلک لدرجة تقرب من الیقین، فاقسم لیحملنها علي الأ عتذار و لیأخذن نفسه »سهمگینتر بوده است. 
)محفوظ، « بتأدیبها بمختلف الوسائل ولکنها ذهبت. قلبت خططه رأساعلي عقب. و وضعته فی مآزق غیر یسیر

ین موضوع آنقدر اعتماد داشت که احساس میکرد خواهی نخواهی این اعتراف به ترجمه: او به ا( »350: 1379
زودی روی خواهد داد. قسم خورده بود، زینب را وادار کند که از او عذرخواهی کند و او را ادب کند. ولی زینب از 

: 1379)محفوظ، « ه بودهای یاسین را نقش بر آب کده بود و او را در مخمصۀ بدی قرار دادخانه رفته بود. او نقشه
470.) 

الجواد میرود و زینب در رابطه با شهوترانیهای یاسین با پدر صحبت میکند و محمد عفت هم به نزد سید احمد
آید و به او میگوید که باید رضایت او را در خصوص طلاق زینب از یاسین میگیرد. سید احمد به نزد یاسین می

من دیگر »ن این حرف، برآشفته میشود و با خودش فکر میکند و میگوید: همسرش را طلاق دهد. یاسین با شنید
قدر مرد هستم که تو هستی. من خودم میخواهم در مورد سرنوشتم تصمیم بگیرم. من بچه نیستم، من هم همان

مد عفت، آن مردی هستم که قرار است طلاق بدهم یا او را مجبور کنم در خانه بماند. او باید از من فرمان ببرد. مح
 (.486: 1379)محفوظ، « زینب، دوستی تو با پدر او همه باید گوش به فرمان من باشند

 
 طلبویژگیهای شخصیتی تیپ عزلت

هرقدر حساسیت در مقابل فشار و تحمیل، تعهد، دستور و مقررات شدیدتر باشد احتیاج به  پشیمانی در ازدواج:
مقابل امور خارجی و فیزیکی باشد مثلاً یقه تنگ پیراهن، حساسیت ممکن است در »گزینی شدیدتر است. عزلت

)هورنای، « طلب را به شدت دچار اضطراب میکندگره محکم کراوات، کفش تنگ، عبور از تونل و غیره شخص عزلت
طلب از ازدواج به دو علت گریزان است. یکی بدین جهت که آن را تحمیل احساس میکند؛ تیپ عزلت(. »63: 1363

طلب از تصور ازدواج یا لحظات قبل از ه او را در تماس نزدیک با دیگر قرار میدهد. اغلب اشخاص عزلتدوم اینک
 (.240: 1381)هورنای، «. ازدواج شدیداً دچار تشویش و اضطراب میگردد

علاقه است و هرگونه احساسات برای او نشانه ضعف شخصیت است. بعد از طلاق سید یاسین نسبت به دیگران بی
د از همسر اولش، مادر یاسین در طی این جدایی طولانی، چندین بار سعی کرده بود که یاسین را ببیند و احم

رغم حتی شخصی را نزد سید احمد میفرستد تا به پسرش اجازه دهد که به ملاقات مادرش بیاید؛ ولی یاسین علی
« یشق علیک الرجوع إلي أمک»نصیحت پدرش که به او میگفت، دوستانه رفتار کند و گذشت داشته باشد، 

)محفوظ، « ترجمه: باید به دیدن او بروی. او مادر توست و مراجعت تو به خانه او منعی ندارد( »97: 1965)محفوظ، 
 علاقگی و نفرت، توصیۀ پدر و دعوت مادر را رد میکرد.(، با بی127: 1379

علاقه است و از د. او نسبت به دیگران دلسرد و بییاسین توانایی لازم و کافی را برای مهرورزیدن به دیگران ندار
لا زوجیة الا تعبیر کاذب؛ مثلا شرور »روابط دوستانه داشتن با آنان بیزار است در نظرش ازدواج بی اهمیت است 

ترجمه: ازدواج چیزی جز یک رویایی کاذب نیست. مثل یک شیاد بدجنس و ظالم ( »386: 1956)محفوظ، « ظالم
(. و اگر بخواهد با جنس مخالف ارتباط داشته باشد، راهی که خواهد یافت این است 403: 1379)محفوظ، « است

شخص عصبی مانند فرد سالم از روابط جنسی لذت میبرد ولی انتظارات خاص »که به روابط جنسی روی آورد. 
(. 205: 1381)هورنای، « دیگری دارد. او بوسیلۀ این رابطه، عناد به خود و احساس حقارت خود را تسکین میدهد

او مردی است که ظاهراً هدفی بالاتر از زن، در زندگی، برایش وجود ندارد. در کوچه و بازار میگردد و زنان را زیر 
نظر میگیرد. در بازار وانمود میکند که اجناس مغازه را دارد بررسی میکند و میخواهد چیزی برای خریدن انتخاب 
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جوه و الأجسام ما تنحسر عنه البراقع و ما تضیق به الملاءات،... قانعا بالمشاهدة یتضح الو»کند، ولی در حقیقت 
وقتی چادر زنان کمی کنار میرود، صورت آنان را برانداز میکند و اگر ( »216: 1381)هورنای، « والموازنه و النقد

کردن، محک زدن عیوب و محاسن لباس زنها تن چسب باشد، هیکل آنان را نظاره میکند... او به نگاه کردن، مقایسه 
( و در نهایت هم در مواردی نادر بعد از این گردشهای جنسی، شکار 291: 1381)هورنای، « زنان دلخوش بود

 خوبی به تورش میخورد.
شدنی نیستند و او اغلب به دنبال زنانی میرود که به آسانی بدست نیایند. زنهایی که مقاومت زیادی کرده، رام

رهای خاص برتری طلبی او را ارضا کنند. یکی از این زنان، ذنوبۀ عودنواز است که بعد از چندین شب میتوانند غرو
اللقاء و »متوالی تعقیب او، بالاخره میتواند با او صحبت کند و قرار ملاقاتی برای رابطۀ نامشروع با او را بگذارد. 

اللقاء. کلمه صغیرة. ولکنه یعني بها عملا ضخما  لوازمه! فقالت بلهجة انتقادیة: الواحی منکم یطلب بکل بساطة
الانیان عند بعض الناس بالسؤال و الشفاعة و قراءة الفاتحة و المهر و الجهاز و المأذون. ألیس کذلک یا حضرة 

لست إلاعوادة، تري هل العشق لوازم  -آلیس هکذا العشق یاست الحسن مد خلق الّه الأرض و من علیها/  -الأفندي
لا واحدة طالعة و لا واحة  -بلا زیادیة و لانقصان /  -بلا زیادة و لانقصان؟/  -هي و لوازم اللقاء شيء واحی/  -أیضا/ 

بلحمه وعظمه!/ فندت عنها ضحکة ثم  -لعلها التی یسمونها الزنا؟!/  -لا واحدة طالعة و ولا واحدة نازلة/  -نازلة؟/ 
 ( 218: 1956)محفوظ، « قالت: اتفقنا

 یاسین: قرار ملاقاتی میخواهم با تمام مخلفاتش.ترجمه: »
آمیز گفت: همۀ شماها به دنبال قرار ملاقات هستید. انگار که کار راحتی است! فکر نمیکنید ذنوبه با طرزی طعنه -

این موضوع چقدر مهم است. برای خیلی از اشخاص چنینی چیزی دست نمیدهد. مگر بعد از پیشنهاد، مذاکره، 
 ، جهیزیه، مهریه و حضور عاقد که قباله مینویسد. مگر نه آقا؟ ...خواندن فاتحه

یاسین: از وقتی خدا زمین و مردم روی آن را خلق کرده، آیا نتیجۀ خاطرخواهی جز این بوده، خانم خوشگل؟...  -
 ذنوبه:... من فقط یک نوازنده موسیقی هستم. فکر میکنی خاطرخواهی لازمۀ کار نوازنده است؟ -
ذنوبه:  -یاسین: نه بیشتر و نه کمتر./  -ذنوبه: نه بیشتر نه کمتر؟/  -اند./ : برای قرار ملاقات هر دو مثل همیاسین -

ذنوبه: شاید این همان چیزی است که به آن رفتار  -یاسین نه یکی بیش از دیگری./  -نه یکی بیش از دیگری؟/ 
« ای از ذنوبه برخواست و گفت: معامله سرگرفتخنده /یاسین: یکی و تنها یک چیز. -جنسی غیرقانونی میگویند./ 

 (.293: 1379)محفوظ، 
طلبی، درواقع نیازهای عصبی و اجباریش است؛ نه نفس عمل جنسی. تماس جنسی شخص عصبی با تیپ برتری»

محض اینکه غرورهایش ارضا میشود، ( به اینگونه که به206: 1381)هورنای، « طرف برای او، یک وسیله است
اش برای ارتباط با او، مانند شعلۀ شمعی خاموش میشود. غلیان شدید و میل او به نوبه را نیز رها میکند و علاقهذ

)محفوظ، « کما یتحکب ریق الجاظع النهم إذا تطایرت إلی أنفه رائحة الشواء الذی یهیأ له»این روابط زودگذر 
ستشمام بوی غذا فکر میکند که آن را برای او ترجمه: به شخص گرسنۀ حریصی میماند که با ا( »217: 1956

(؛ اما علاوه بر عصبیت، نوع زندگی پدر و مادرش و منش این 292: 1379)محفوظ، « افتدمیپزند و دهانش آب می
 پرستی، سرچشمۀ این جنبۀ رفتاری یاسین بود.دو نسبت به شهوت

( 345: 1379)محفوظ، « لنزاعة إلي الحضیضإنه مسئول عن قوة شهوته أما هي فمسئولة عن نوع هذه الشهوة ا»
ترجمه: خصوصیت دفع شهوت به روشهای غیرمحترمانه را، مادرش در او به ودیعت گذاشته بود و پدرش نیز »

( میل یاسین به 646: 1379)محفوظ، « مسئول کیفیت این شهوترانیها و تمایل او به منشهای پست مادرش بود
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افتد تقریباً تمام نقاط زندگی او حول این محور میگردد و امان به جانش مییاین روابط بسیار پرقدرت است و ب
 موجودیت سست و وارفتۀ او را در برمیگیرد.

 
 گیرینتیجه

طور مطلق این تسلط و سیطره بر افراد القصرین، حکایت سلطۀ سید احمد عبدالجواد است که بهداستان بین
انش خارج نمیشود جز امر و نهی و ناسزاگویی. نویسنده با آوردن نام سید ای از زبخانواده، حکمفرماست. هیچ کلمه

برای این فرد، به خوبی شخصیت او را برای خواننده تداعی کرده است. سیداحمد عبدالجواد از فرزندان، انتظار 
ر داده است، احساس اطاعت کورکورانه را دارد. او از اینکه در خانه قدرت دارد و همۀ اهل منزل را زیر سلطۀ خود قرا

 برتری در زندگی میکند. 
القصرین، خواننده با یک چهره در دو قالب متناقض از شخصیت قهرمان داستان مواجه میگردد. چهرۀ در رمان بین

طلب است که نمیخواهد اقتدارش در سید احمد بین فسق و فجور و میل به برپا داشتن آداب دین. او فردی برتری
شود، بنابراین هم جنبۀ فاسد زندگیش را حفظ میکند و هم تظاهر به داشتن ارادۀ استوار در  مقابل خانواده کم

اندازه قرار برابر خانواده و خویشانش، میکند. سید احمد، شخصیتی است که از اینکه دیگران او را مورد تمجید بی
هد. برای تحقق این امر، او با آید؛ زیرا به این طریق حس برتری بر دیگران به او دست میددهند، خوشش می

منشی، موجبات تمجید دیگران را فراهم میسازد و دوستانش را به طریقی نامحسوس ظاهرسازی در تواضع و بزرگ
  وادار به تعریف از خود میکند.

 
 مشاركت نویسندگان

شده استخراجمهاباد دانشگاه آزاد اسلامی واحد  در مصوبّ عربی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

اند. بوده مطالعه این اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنمایی آقای دكتر اردشیر صدرالدینی  است.

آقای اند. نقش داشته نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوان آقای اردشیر جلالی

ها و راهنماییهای تخصصی این پژوهش نقش به عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل دادهدكتر مصطفی یگانی 

 است.بوده پژوهشگر سههر  مشاركت و تلاش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. درداشته

 

 تقدیر و تشکر
های كه با مشاوره آزاد اسلامی واحد مهاباددانشگاه  عربیبا سپاس از اساتید هیئت علمی دانشکده زبان و ادبیات 

 علمی خود همواره پشتیبان و راهنمای ما بوده اند.

 

 تعارض منافع:
نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاپ نرسیده است و حاصل      

شان       ست و ای شده ا سنددان یاد  سبت به انتشار آن آداهی و رضایت كامل دارند. در این      فعّالیتهای پژوهشی نوی ن

پژوهش كلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شییده و هیچگونه تخلف و تقلبّی در نگارش آن صییورت نگرفته اسییت. 

مسئولیت دزارش تعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بعهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت        

 شده را بر عهده دارند. كلیج موارد ذكر
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 ، بیروت: دارالکتب العلمیة. نجیب محفوظ بین الروایة و الأدب الروائي(، 1994اروق، )عبدالمعطي، ف

 ، مصر: دارالمعرفة الحامیة.مشکله الإبداع الفني(، 1984عبدالمعطي، محمد )
 ، قاهرة: انجلو.دراسات في النقد و الأدب(، 1963عوض، لویس، )
 ظم فیروزمند، تهران: شادگان.، ترجمه کافرهنگ ادبیات و نقد(، 1380کادن،ج، ای، )

 ، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.روانشناسی شخصیت(، 1385کریمی، یوسف )
 ، ترجمه محمد حسین پرندیان، تهران: روزنه. بین القصرین(، 1379محفوظ، نجیب، )
 ، قاهرة: دارالمصریة.1، طحول الثقافة و التعلیم(، 1990محفوظ، نجیب )
 ، قاهره: دارالمصر.بین القصرین(، 1956محفوظ، نحیب )
 ، القاهرة: دار الشروق.2، ط الاعمال الکاملة(، 2002محفوظ، نحیب )

؛ ترجمه نجمه رجائی، مشهد: دانشگاه سمبولیسم در آثار نجیب محفوظ(، 1378محمدسعید، فاطمه الزهراء، )
 فردوسی.

 .69، محله النقد الأدب فصول، عدد الاجتماعينجیب محفوظ في النقد الحدیث النقد (، 2006مرینی، محمد )
؛ «صورة الأم أمینة في ثلاثیة نجیب محفوظ الروائیة بین القصرین، قصر الشوق، السکریة(، 2009مفقودة، صالح، )

 مجلة المخبر، أبحاث في اللغة و الأدب الجزائري، عدد الخامس. 
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؛ کلیة التربیة فسي لدي الأحداث الجانحین في الأردنأثر نمط التشئة الأسریة في الأمن الن(، 2006مؤمني، م. )
جامعة البحرین، مجلة العلوم التربویة و النفسیة.

 ، تهران: شفا.ادبیّات داستانی(. 1377میرصادقی، جمال. )
؛ قاهرة: دارالمعرفة الجامعیة.النشئة الاجتماعیه مبحث في علم النفس الإجتماعينیال، م. )بی تا(، 

 ، بیروت: دارالمعارف.4؛ چصورة المرأة في الروایة المعاصرة(، 1994وادی، طه، )
 ، بیروت: مکتبه لبنان.معجم مصطلحات نقد الراویة(، 1974وهبة، محدي )
 ترجمه محمدجعفر مصفا، تهران: بهجت. تضادهای درونی ما،(، 1363هورنای، کارن )
 نوری، تهران: شرق. ، ترجمه ابراهیم خواجهعصبانیهای عصر ما(، 1369هورنای، کارن )
 ، سهیل سمیعی، تهران: ققنوس.روانشناسی زنان(، 1386هورنای، کارن )
 ، ترجمه محمدجعفر مصفا، تهران: بهجت.عصبیت و رشد آدمی(، 1391هورنای، کارن )

 نویسي، تهران: نگاه.(، هنر داستان1386یونسي، ابراهیم، )
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